
  در قشم )طلب بارش باران(بلھ دعاآیین ق تحلیل نشانھ شناختی

  1بنيامين انصارƽ نسب

 چکيده

از اهميـت و حتـي تقـدس     عنوان ضرورƽ ترين ماده براƽ پيدايش و ادامه حيـات ه در طول تاريخ آب بزندگي است وآب منشاء 
را به عنوان وسيله اƽ براƽ طهارت و ارتباط با مبدا در دين اسلام آب جزو مطهرات مي باشد و مسلمانان آب برخوردار بوده است،

اسـت کـه در تمـام وجـوه زنـدگي انسـان حتـي         جنـوب،طبيعي  خشـک  سـرزمين  در آب اهميـت  باتوجـه بـه  .هستي مـي داننـد  
 ـ .يکي از اين مناسک آيين قبله دعا يا دعاƽ باران است.عقايد،باورها،آداب و رسوم نقش محسوسي داشته باشد ل اين مقاله بـه تحلي

يـک الگـوƽ سـاختارƽ     نشان مي دهد که همچنين.نشانه شناسي عناصر و کارکردهاƽ اجتماعي تشکيل دهنده اين آيين مي پردازد
   .چگونه به تسلي،امنيت عاطفي،نظم اجتماعي و اجتماعي شدن فرد کمک مي کند آييني

ƽاجتماعي                                                              عاطفي،نظمشناسي،امنيتدعا،نشانهباران،قبلهآيين:واژگان کليد  

                                                     

  مقدمه

در طول تاريخ مطالعات نشانه شناختي با نتايج جالب توجه .نشانه ها و چگونگي کارکرد آنها مي پردازد  ƽنشانه شناسي به مطالعه 
به ارتباطات و انتقـال اطلاعـات بـه کـار     فيلم،نمايش،پزشکي،معمارƽ،جانورشناسي و بسيارƽ حوزه هاƽ ديگر مربوط  ƽدر حوزه

                                                            .در واقع،برخي نشانه شناسان ادعا مي کنندکه مي توان همه چيز را تحليل معناشناسانه کرد.برده شده است

 که از او به عنوان پدر زبان شناسي نوين ياد مـي کننـد   2تحليل نشانه شناختي نوين با کار زبان شناس سويسي فردينان دو سوسور
ه سوسـور بـه مطالع ـ  .که به پدر سنت نشانه شناسي آمريکا معروف است،آغاز مـي شـود   3آمريکايي چارلزساندرز پيرسوفيلسوف 

مطـرح شـده    semiologyخودکـه تحـت عنـوان     ƽپردازدودرپـروژه  زندگي و حيات نشانه ها در بطـن زنـدگي اجتمـاعي مـي    
بـين  .نشانه که موضوعي فيزيکي و معنادار است،از ترکيب دال و مدلول شکل مي گيرد.است،برسرشت اختيارƽ نشانه تاکيدمي کند

بلکه رابطه ميان آنها از طريق قرارداد،قاعده و يا توافقي برقرار مي شودکه مورد اين دو رابطه اƽ طبيعي و يا ضرورƽ برقرار نيست،
 ـ.از منظر سوسور،کليد فهم نشانه ها توجه به رابطه ساختارƽ آنها با نشانه هاƽ ديگر بود.پذيرش جامعه است طـورکلي سوسـور   هب

                                                             
   علوم تحقیقات بندرعباسآزادواحددانشگاه،ارشدجامعه شناسیکارشناسیدانشجوی 1
ben.ansari.n@gmail.com :الکترونیکپست    
2 Ferdinand de saussure 
3 Charles saunders peirce 
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آن بـه واقعيتهـاƽ بيرونـي نشـان      خود را بيشتر به خود نشانه معطوف کرده است وتوجه چنداني به دلالتتوجه 
  :مدلي که سوسوربراƽ نظام نشانه ها ارائه مي دهد به شکل زير است.نمي دهد

  

                                                                              

  

  

     

                                                                            

                                 

 ƽنشـانه شناسـي را نظريـه    مي خواند و درآن بر دلالت تاکيد ويژه اƽ مي نهد و درواقعsemioticپيرس پروژه مطالعاتي خود را 
  )7:1387اکو،.(کندهاƽ دلالت تعريف مي عمومي شيوه 

  :از نظرپيرس نشانه ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد

مثـل رابطـه ميـان دود    .همجـوارƽ يـا تمـاس اسـت     ƽنشـانه اƽ اسـت کـه ميـان صـورت و مفهـوم آن رابطـه       :نشانه هاƽ طبيعي
  )194:1387محسنيان راد،(.وآتش

 ƽتصوير ƽاست که ميان صورت و مفهوم آن شبا:نشانه ها ƽاستنشانه ا ƽمثل نقش مار که برخود ماردلالـت  .هتي عيني و تقليد
                                .مي کند و به سبب شباهت ظاهرƽ مي توان از اولي به دومي راه برد

 نشانه اƽ است که ميان صورت ومفهوم آن نه شباهت عيني است ونه رابطه همجوارƽ،بلکه رابطه:نشانه وضعي يا قراردادƽ يا نماد
ƽنه ذاتي و خود به خود ƽاست قرارداد ƽمثل درجات مختلف نظامي در کشـور .ا ƽگوناگون  ها ƽيـا چـراغ   مختلـف و باشـکلها،

                                                          )202همان،.(راهنمايي و رانندگي

)   عين(دال  

        + 

) ذهن(مدلول  

 

 واقعيت بيروني معنا
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زيرا هيچ گـاه بـدون معنـي     ستاختيارƽ ني"کاملانماد دالي است که هيچ گاه  دراين است که ونماد از نظر سوسور فرق بين نشانه
را نمي توان با هـيچ نمـاد   )ترازو(نمي ماند وهميشه جزيي از يک پيوند طبيعي بين دال و مدلول وجود خواهد داشت ونماد عدالت

                                                                   )23:1387آسابرگر،.(ديگرƽ جايگزين کرد

آنهـا  .قلمرو مخصوصـي را دربرمـي گيرنـد    ،هادريک نگاه وسيع به ارتباطات انساني معاصر،نمادها،علايم ونشانه
داراƽ کاربردƽ اساسي در جهت بيان و تفسير کنشهاƽ متقابل و روابط ميان افراد در گروههاƽ اوليـه و ثانويـه و   

صرƽ،اطلاعات واقعي را عرضه مي کنند وگسترش و کاربرد آنها نبايـد بـا توليـد نشـانه هـاƽ      علايم ب.در موجوديتهاƽ ملي هستند
  )                                                                                            215:1387محسنيان راد،.(قراردادƽ ونمادها اشتباه گرفته شود

هـاƽ ديگرغيراززبـان   همچون الگو و تعميم مفاهيم ايـن علـم بـه پديـده    ،زبان شناسيشناسي تلقي  سي براƽ تحليل نشانهگام اسا 
و به قول جاناتان  است درواقع ما با آيين ها همچون زبان برخورد مي کنيم که درآن روابط ميان عنصر آن ازخود عناصرمهمتر.است
نخست اينکـه پديـده هـاƽ    :فرهنگي مي آيد بر دوبرداشت استوار استاين نظرکه زبان شناسي به کارمطالعه سايرپديده هاƽ «:کالر

مي توان آنها را نشانه يا درنتيجه اشياءيا رويدادهاƽ مادƽ نيستند بلکه اشياءيارويدادهايي معنادارهستند و"اجتماعي و فرهنگي صرفا
ــده   ــن پدي ــه اي ــن ک ــه حســاب آورد و دوم اي ــت ب ــه ذات نيســتند علام ــائم ب ــا ق ــبکه در بلکه،ه ــي   ش ــف م ــط تعري اƽ از رواب

                                           )19:1387آسابرگر،(».شوند

هـا تلقـي کـرد و معـاني موجـود      توان نظامي از نشانهها را ميآيين.دو مفهوم کليدƽ تحليل نشانه شناختي هستند ها و روابطنشانه
آشکارنيسـت بلکـه   "ايـن نظـام معمـولا   .ها را به يکديگرمرتبط مي سازد دارندها ونظامي که اين نشانهها ريشه در نشانهدراين آيين

   )20همان،.( .بايستي استنباط شود

                                                                                                 آييني مراسم   

 رو ايـن  از. شـد  گرفتـه  کار به جادوگرانه يا ديني رسوم معناƽ به اختصاصا بعدها و بود رسوم و آداب معناƽ به ابتدا 4آيين ƽواژه
 آن افـراد  ارتبـاط  اƽ گونـه  بـه  و انـد  شده پذيرفته جامعه توسط که هستند رفتار از خاص نوعي ، آييني رفتارهاƽ:  گفت توان مي

                                                                                .        کنند مي برقرار الطبيعه ماوراء يا فرامادƽ هاƽ پديده با را جامعه

 دهد مي تشکيل را آنها تمامي اصول از يکي ، فراطبيعي و قدسي امر يک به اعتقاد که دريافت توان مي مختلف اديان در تحقيق با
 آن پيروان ايدئولوژƽ اغلب که را هايي پيام و داند مي ماورايي موجود آن فرستاده را خود ، دين هر پيامبر يا مؤسس که طورƽ به ،

 رفتارهـاƽ  و اخلاقـي  تعليمـات  از اƽ مجموعـه  شـامل  که ها پيام اين. کند مي ابلاغ مردم به او جانب از ، آيد مي حساب به دين
 ، شدن اجرا درست صورت در ، ها پيام اين معتقدند که شود مي مذهب آن پيروان زندگي الگوƽ گيرƽ شکل باعث ، است خاص

                                                             
4 Ritual 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                             3 / 14

http://rdch.ir/article-1-70-fa.html


 تعـاليم  طرفي از. کنندمي مندنظام را آن و بخشند مي معنا ، جامعه اعضاƽ ميان روابط به و شد خواهند افراد تکامل و تعالي باعث
 مراسـم  عهـده  بـر  تعـاليم  ايـن  کردن اجرايي وظيفه. درآيد اجرا به و شود داده تعليم مختلف اديان پيروان به اƽ گونه به بايد ديني

                                                                                       .     سنن،مناسک و شعائر مي ناميم در اسلام آنها راکه .ياد مي شود5آييني مراسم عنوان به آنها از که است خاصي

 و گرفته سرچشمه ماورايي و ديني هاƽ آموزه از که دانست منظم اعمال و گفتار از خاصي نوع را آييني مراسم توان مي ، اين بر بنا
 تـاريخ  و سـنت  بـا  مـوارد  بيشتر در دارند که زيادƽ قدمت دليل به و شود مي گرفته کار به مذهبي و ديني احساسات بيان براƽ يا

                                                                 )26:1385عابدƽ،(.اند شده مردم انکارناپذير و روزانه فرهنگ از ييجز و اند خورده پيوند منطقه يک مردمان

  آب با ينييآ برخورد

 است رفته مي شمار به زمين ايران مردم اصلي تنگناهاƽ از يکي و داشته کليدƽ نقش همواره آب بوم و مرز اين پاƽ دير تاريخ در
                                                                                          .             گرفت مي قرار نابساماني و خطر خوش دست مردم زندگي باريد، نمي باران سالي اگر که ، حد آن به تا

 و خشـکيد  مـي  زارهـا  کشت زيرا ، نددش مي هلاک نيز گرسنگي از بلکه ، تشنگي از مردم تنها نه ، رسيد نمي روستاها به که آب
ƽشد مي شايع واگير بيماريها.                                                                                                          

 بـي  ، آسـماني  بلاياƽ و طبيعي مصايب مقابل در که او  بکند؟ توانست مي چه زده وحشت هراسان ، ناتوان انسان ، هنگام اين در
 يـا  نشسـت  مي نياز به يا ، ايستاد مي نماز به. دآور مي روƽ نيايش و دعا به و برد مي پناه خود باورهاƽ و سنن ، دين به بود دفاع

                                    )156:1383فرهنگي،(.پرداخت مي ويژه مناسکي و خاص مراسمي به

  )دعا قبله( باران بارش طلب مذهبي و ينييآ مراسم 

ƽجزيره در)دعا قبله(باران بارش طلب مذهبي و ينييآ مراسم اجراƽ حفظ قشم جزيره در کنون تا که است قديمي مراسم از قشم 
 مي تمام چاهها و ها برکه آب و ديبار نمي باران موقعه ب قشم در کهسالهايي در. است کرده پيدا تقدس ƽجنبه اهالي براƽ و هشد
 کشـت  به قادر وکشاورزان گشتندمي زرد درختها و گرفت مي فرا را خرمي و سرسبزƽ جاƽ خشکي ، صحراها و دشتها در و شد

 سر پشت ، ببارد باران آنها طول در بايد که ماههايي و شدند مي تشنه انسانها يافتندو نمي    آب و علوفه حيوانات و نبودند کار و
 ـ مـي  تکـاپو  بـه  بـود،  پرهيزکار و تقوƽ با مردƽ حال عين در که قشم مذهبي پيشواƽ و جماعت امام ، شد مي سپرƽ هم  و داافت

                                                                                             )193مهندسين مشاور،گروه(:ساخت مي فراهم طي مراحل زيررا »دعا قبله« مراسم اجراƽ و »مصلي« به را مردم رفتن مقدمات

  ها بچه گردƽ کوچه)الف

                                                             
5 Ritual Ceremony 
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 عده ، نبود امروزƽ وسايل و تلفن و بلندگو روزها آن در ، بودند ها بچه کردند، مي اجابت را پيشوا و امام فرمان که گروهي اولين
ƽها بچه از زياد ƽمردم کردن خبر برا ƽکوچه در هم با دسته دسته ، تنقلات و خرد پول دريافت و دعا قبله مراسم در شرکت برا 

در شـب   کـه  ترتيب اين به ، خواندند مي را باران به مربوط اشعار و سرودها ، مردم کردن خبر براƽ و افتادند مي براه بازارها و ها
 يـا  ايشـااللّه  جوابش در بچه ها و خواند مي را شعر از قسمت يک جمعه يک نفر از کنيزکان پير يک مقنعه به گردن گره مي زد و

                                                                                               )1384:183دژگاني،(:گفتند مي »انشاءاللّه«

  mišaku                    išâlâ mišak                        ايشاءاالله                                  يشک ميشکوم

  išâlâ gardon  rišaku                                                    گردن ريشکو     ايشاءاالله   

 išâlâ         yâ rahmân   yâ rahimيا رحمن يارحيم  ايشاءاالله                                                  

       išâlâ         xodâvande    karimايشاءاالله                                                  خداوندکريم      

                                                      xodâ  bâron  hâda                  išâlâخدابارون هاده  ايشاءاالله   

                                                be meskinon  hâda               išâlâ    ايشاءاالله مسکينن هاده  هب     

                                                                                   

                                bey jow  kâron    hâda                 išâlâ ايشاءاللّه             هاده کارون جو بي

                                  en Šâlâh  bâron  hâda            išâlâ  ايشاءاللّه         هاده بارون ءاللّهشا ان    

                                        alâh  bâron   hâda                        išâlâايشاءاالله          هاده بارون هللا    
               

                                             yâ  alâh  yâ  karim                    išâlâ ايشاءاللّه          کريم يا االله يا

 صاحبخانه. دادند مي ادامه خواندن به همچنان همانجا و زدند مي در و رفتند مي ها خانه در به و خواندند مي را اشعار اين ها بچه
 در و محلـه  بـه  هم با افتاد مي راه کوچه داخل هابچه همراه بود خانه توƽ اƽ بچه اگر و داد مي ها بچه به چيزƽ و آمد مي بيرون
 ، خيابانها و ها کوچه به ها بچه آمدن با ، داشت ادامه آينده روز دو تا حتي و رفته شب از مدتي تا کار اين. رفتند مي ديگرƽ خانه
                                                                                                     .                برود دعا قبله به خواهد مي جماعت امام که فهميدند مي مردم

  بزرگترها زدن جار)ب
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ƽعده جماعت امام دستور به روز آن فردا ƽکـه  دادند مي خبر مردم به و زدند مي جار شهر در مردان از ا  ƽو چلـو  خـوردن  بـرا 
 و کردنـد  مـي  جـارو  و آب را محـل  و رفتنـد  مي دعا قبله محل به ، زود صبح مردم از اƽ عده. بيايند دعا قبله به حليم و گوشت
 مي خريدند وگاو و گوسفند و بز زيادƽ تعدادکرده بودند با پولي که جمعو گذاشتند مي سربار را غذا بزرگ ديگهاƽ ديگر جمعي

                                                                                   .               کردند مي توزيع فقرا بين همانجا در و ديدند مي تهيه مفصلي غذاƽ ظهر براƽ و بريدند مي سر

 مـي  بـاران  روزه شـهر  مـردم  جماعـت  امـام  دستور به بعد و کشيد مي طول روز سه تا دو درماندگان و يتيمان و فقرا به غذا دادن
 و کردنـد  مي توبه دخو نارواƽ و بد اعمال واز کردند مي دعا و خواندند مي قرآن و شدند مي جمع شهر مسجدهاƽ در و گرفتند

)                                                                                                 194مهندسين مشاور،گروه(.افتادند مي راه به دعا هقبل محل سمت به جماعت امام سر پشت در چهارم روز

 دعا قبله محل در اجتماع)ج

 بـراƽ  چـوب  زيـادƽ  مقـدارƽ  مراسم، برگزارƽ محل نظافت رفتندوضمندعا،مي قبله محل به مردم از قبل اƽ عده نيز روز اين در
                                                                                                .    آوردند مي روغن و برنج ها خانه واز گذاردند مي سربار را گوشت و برنج ديگهاƽ و کردند مي جمع سوزاندن

  مراسم برگزارƽ روز)د

 فرمـوده ) ص(پيغمبر که همانطور بودند معتقد زيرا گرفتند مي روزه نماز پيش دستور به مردم همه ، باران طلب يا استسقاء روز در
 دعـا  قبله محل به صبح هشت ساعت تا تدريجاً ، دار روزه مردم ، مراسم اجراƽ روز در. شود مي مستجاب دار روزه دعاƽ ، است
 ايـن  غيـر  در و ، برکه آب از داشت آب ، دعا قبله نزديک برکه اگر ، بودند پوشيده تميز و سفيد لباس ، مردم همه.شدند مي وارد

 و خواندنـد  مـي  نماز رکعت دو و بستند مي صف امام سر پشت و گرفتندمي  وضو عموماً ، بودند آورده همراه که آبي از صورت
 مردم و کرد مي استغاثه خداوند درگاه به بود سرازير چشمانش از اشک که حالي در و کرد مي دعا و خواند مي خطبه دو امام بعد

 سـواد  نفربـا  يک و آمدند مي جلو و شده  جدا جمعيت از ساله بيست يا پانزده جوانان از نفر شش ، خطبه از بعد. گفتند مي آمين
 :باشـد  مـي  شـرح  ايـن  بـه  بـاران  شـعر  )195همـان، (.دادنـد  مـي  جـواب  مـردم  و جـوان  شـش  خوانـد  مي را باران دعاƽ شعر

                                                                                                               )184،1384دژگاني،(

ƽبده باران ما به  فرماتو رحم             بده باران ما به خداوندا ا 

 بده باران ما به  تو بارالها           ومضطريم ذليل و ضعيفيم ما

 بده باران  مرتضي حق به هم        الرسل ختم مصطفي حق به هم

 بده باران خدا اƽ فرما لطف         خدا اƽ ،عاجزهستند بندگانت
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 بده باران،دعا اين اجابت کن        ايم آورده روƽ تو درگاه به ما

 بده باران،دعا اين اجابت کن           دعا بهر ايم توآورده روبه

 بده باران،ما به بنما رحمتت      رحمتي نيامد و بگذشت سال

 بده باران ،خالقا اƽ کرم کن           شده کم خوردنيها گراني از

  بده باران،ما به فرما رحمتي         کنان واويلا و گريان زن و مرد

 بده باران ،ربنا ،خدايا کي         کنندمي زارƽ و گريان جملگي

 بده باران خدا ،گريان طفلکان          پستانها در خشک گشته شير

 بده باران ،رازقا اƽ کن لطف       گذشت سر از تشنگان هاƽ ناله

 بده باران ،خدا اƽ نالان هردو          هوا اندر مرغ و دريا در ماهي

 بده باران خدا اƽ ،سال اين اندر        است روييده زمين از گياهي نه

 بده باران خدا ،الرحمه انزل              سفيد گشته دورزمين آسمان

 بده باران خدا ،آبي زبي هم         زمين اندر اندخشکيده ها چشمه

 بده باران خدا،ما برزمين              اƽقطره نگشته نازل زآسمان

 بده باران خدا کي گريان جمله      خردوکلانجوان زن،پيرو و مرد

  بده باران طاقتي را ما نيست             انددرمانده تشنگي از آنچنان

 بده باران خدا اƽ ،خدايا اƽ            خدا اƽ،گشته طاق ما طاقت

 بده باران ما به،خودبنما حق           ازاين بيش ماها رزق نباشد گر

 بده باران ما به تو فرما رحم              او بيت اهل و پيغمبر حق

 بده باران ربنا يا ربنا                  رسول اصحاب و پيغمبر حق
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 بده باران مصطفي حق به هم               پروردگار اƽ بپذير ما عذر

 بده باران،عطا بنما خود لطف               همه ما برگناه حدƽ نيست

 بده باران اوليا حق به هم             عطا و جود کرم و لطف سر از

  بده باران،خدا اƽ،برنا و پير             مردوزن گشته جمع اينجا اندر

 بده باران،ما حال ما بر واƽ                  رحمتت ما برسر گرنبارد

 بده باران ربنا گويند جمله          جنوانسماهي و مار و مور و مرغ

  بده باران خدا باران دهد مي            حق لطف کز مکن زارƽ اعابد

ƽساختار ƽآيين قبله دعا الگو  

مراحل انجام يک مراسم آييني در طول تاريخ با رسومات نماديني همراه بوده است که هريک ازآنها مقدماتي را براƽ انجام مرحله 
مجموعـه ايـن اعمـال ومناسـک سـاختار يـک مراسـم آيينـي را شـکل          .بعدƽ فراهم مي آورد تا فرايند انجام مناسک کامل شـود 

باشد،بخش اول دال ها هستند مجموعـه اƽ  مي  داراƽ سه بخش اصلي.ه که درشکل نشان داده شده استدراينجا همان گون.ميدهد
 ـ :ترتيـب شـامل  بـه و.شـوند کار برده مـي هبراƽ نشان دادن بخش دوم يعني مدلول ها ب که از نمادهايي از  ƽعنـوان نمـاد  هکودکـان ب

عنوان نمـادƽ کـه بـراƽ    همعصوميت،لباس سفيد نمادƽ ازبي آلايشي وپاکي،اطعام نمادƽ از جلوگيرƽ و رفع بلا و سرانجام روزه ب
                                                                                                                              .مي باشند نزديک شدن به پروردگار يا معبود

عنوان کنش جمعي تجلي پيدا مـي کننـد و بـه ترتيـب باعـث ايجـاد همبسـتگي ،کـاهش         هاين دالها و مدلول آنان در بخش سوم ب
کشمکش،جلوگيرƽ از وضعيت ناخوشايند و احساسي مشترک مي شوند،بدين صورت که اگرمردم مانند کودکان پـاک و معصـوم   

را از نو با ه بازƽ همان طور که کودکان در بازƽ باهم قهر مي کنند اما روز بعد دوبار.تگي شان را حفظ کنندباشند مي توانند همبس
                                     .و اين جمع کودکانه هيچ گاه ازهم گسسته نمي شود!است يکديگر ادامه مي دهند مثل اينکه اصلا اختلافي وجود نداشته

نشان دهنده صـلح،پاکي و  ،هنگامي که مردم از هر طايفه و قومي،دوريا نزديک براƽ رفتن به مراسم يکپارچه سفيد پوش مي شوند
ازطرفـي ديگـر اطعـام بـه     .يکدستگي است که باعث از بين رفتن کشمکشها وخصومتهاƽ شخصي و قومي يا طايفه اƽ مـي شـود  

است که براƽ رفع بلا و جلوگيرƽ ازپيشامدهاƽ ناخوشايند در روزهاƽ قبل از مراسـم  مسکينان و مستمندان يکي ديگر ازراههايي 
هرگونه کينه اƽ شد وکارهـاƽ اطعـام    ازانجام تمامي اين مراحل يعني هنگامي که دلها صاف  زوپس ا.قبله دعا بکارگرفته مي شود

ناپاکي دنيوƽ پاک کردند در مرحله پاياني براƽ نزديکي به خود را ازهرگونه پليدƽ و  نيز براƽ رفع بلايا به خوبي انجام شد و مردم
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خداوندوبرآورده شدن حاجات و قبول دعاها که دراين مراسم مقصود نزول باران است،روزه گرفته وتوبه مـي کننـد؛زيرا معتقدنـد    
                                  .دعــــــــاƽ فــــــــرد روزه دار بهتــــــــر مــــــــورد قبــــــــول پروردگــــــــار واقــــــــع خواهــــــــد شــــــــد

  
  :کارکردهاƽ اجتماعي 

بنانهـاده  )ايمان مشـترک  (امام جمعه با فراخوان مراسم قبله دعا مردم را به سمت يک همبستگي ارگانيک که بر پايه وجدان جمعي
  .شده سوق مي دهد

دورکيم در نخستين آثارش گفته بود که نظامهاƽ نيرومند مبتني بر باور مشترک ، مختص هبستگي مکانيکي در جوامع ابتدايي اند ، 
ولي همبستگي ارگانيک که از تنوع فزاينده و پيشرفته تقسيم کار و نيز وابستگي متقابل هر چه بيشتر پديد مي آيـد ، بـراƽ پيونـد    

اما او بعدها اين نظرش را تعديل کرد و تأکيد نمـود کـه حتـي نظامهـاƽ     .رهاƽ مشترک کمترƽ نياز دارددادن اعضاƽ جامعه به باو
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برخوردار از همبستگي ارگانيک بسيار پيشرفته نيز اگر نخواهند به صورت توده اƽ از افراد خودبين و متجاوز به حقـوق همـديگر   
  .شوندمعي مبتني مشترک يا وجدان جمتلاشي شوند ، بايد بر پايه يک ايمان 

دورکيم در سن کمال دريافته بود که تنها اگر اعضاƽ يک جامعه متکي بر يک رشته تجلي هاƽ نمادين مشترک و نيز مفروضـات   
او معتقد بود که بدون يک چنين اعتقـادات  . مشترک درباره جهان پيرامونشان باشند ، مي توان وحدت اخلاقي شان را تضمين کرد

ƽدورکيم مي گفت که  )191:1389کوزر،(.چه جديد و چه ابتدايي ، محکوم به تباهي و فروپاشيدگي است مشترک هر جامعه ا
پديده هاƽ مذهبي زماني در جامعه پديد مي آيند که ميان پهنه دنيوƽ ، يعني قلمرو فعاليتهاƽ مفيد فايده روزانه و قلمرو مقدس که 

ذاتاً دنيـوƽ يـا مقـدس نيسـت ، بلکـه       ƽيک پديده. ه ، جدايي اƽ پيش آيدراجع است به امور خدايي ، فروگذرنده و خارق العاد
زماني يکي از اين دو خصلت را پيدا مي کند که مردم يا براƽ آن پديده ارزش فايده آميز قايل شوند و يا برعکس ، صـفات ذاتـي   

  .اƽ به آن نسبت دهند که به ارزش وسيله ايش هيچ ارتباطي نداشته باشند

عاليتهاƽ مقدس به عنوان وسايل دستيابي به هدف شان ارزش قايل نمي شوند ، بلکه اجتماع مذهبي به عنوان بخشي از مومنان به ف
تمايز قايل شدن ميان پهنه هاƽ مقدس و دنيوƽ ، هميشه از سوƽ گروهايي انجام مي . پرستش به اين فعاليت ها اهميت مي بخشد

« دين . نمادهاƽ مشترک واشياƽ مورد پرستش ، وحدت يافته باشند ƽند و به وسيلهپذيرد که در يک کيش به هم پيوند خورده باش
  )198همان،( .و وسيله اƽ است که انسان ها را به همديگر پيوند مي دهد» سراسر جمعي  ƽيک پديده

دم در مراسـم  اقـدام مـي    درآيين قبله دعا کودکان اولين افراد جامعه هستند که دعوت امام جمعه را پذيرفته و براƽ خبرکردن مـر 
مراسم بايد داشته باشند،پيوستن  ايننماد بي ريايي و خلوصي است که افراد شرکت کننده در ،عنوان معصوم ترين افرادهکنند،آنها ب

  .ديگر کودکان که درخانه هستند به اين بچه ها و افزايش هرچه بيشتر جمعيت آنها نشان از همدلي و پيوستگي بين افراد دارد

دهد،زيرا بعد ازآن مي  عام فقرا و يتيمان که چند روز طول مي کشد،مقدمه اƽ است که دورƽ جستن از گناه و معصيت را نشان اط
به دعا و قرآن خواندن مي پردازند و سپس روزه گرفتن،براƽ نزديکي به درگاه خداوند و استجابت دعاهايشان،آنها در روز مراسـم  

  .کي و بي آلايشي از هرگونه تعلق دنيوƽ است مي پوشندلباس تميز و سفيد که نشانه پا

همين مناسک است که احساسات ديني را ايجاد ، تقويت و تجديد مي کند و حس وابستگي به يک قدرت خـارجي روحـاني و    
مـه  همين مناسک و ماهيت جمعي چنين گردهمايي هاسـت کـه ايـن ه   . کندهمان جامعه است ، تشديد مي اخلاقي را که در واقع

بدين سان مناسک . شوق بر مي انگيزد و شرکت کنندگان را به اهميت گروه و جامعه در قالب آيين هاƽ ديني آگاه مي کند و شور
  .، همبستگي و انسجام اجتماعي را ايجاد و حفظ مي کند
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در مناسک غالبـاً بـر ايـن     به نظر دورکيم ، مناسک اساساً براƽ حفظ انسجام گروهي اند، اما شرکت کنندگان شدهمچنان که بيان 
ــي          ــوگيرƽ م ــايند جل ــعيت ناخوش ــک وض ــا از ي ــي آورد و ي ــان م ــه ارمغ ــايندƽ را ب ــعيت خوش ــک وض ــه مناس ــد ک باورن

  )178:1387هميلتون،(.کند

جسـماني مـا،    سلامت ها ومناسک براƽ کارکرد درست زندگي اخلاقي ما به همان اندازه ضرورƽ اند که خوراک براƽ حفظآيين 
سک و مقصود اعلام شده اش چندان بنابراين شکل يک من.کندزيرا از طريق همين مناسک است که گروه خود را تأييد و حفظ مي 

اهميت ندارد که اعضاƽ گروه براƽ چه کارƽ گـرد هـم مـي آينـد ، امـر      . کارکرد واقعي مناسک هميشه يکي است. اهميتي ندارد
گرد هم  مي آيند ، احساسات مشترکي را تجربه مي کنند و به صورت يک کنش جمعي آن را بيـان  اساسي اين است که انسان ها 

برگزارƽ آيين قبله دعـا   )179همان،(.ماهيت خاص اين احساسات و کنش ها ، چيزƽ ثانوƽ و وابسته به موقعيت است. مي کنند
، کاهش تنش هاƽ عاطفي ،  ي و رواني ، شادابيصورت دسته جمعي ضمن اينکه منجر به کنش جمعي مي شوند از لحاظ روحهب

  .هاƽ روابط بين افراد و کاهش کشمکش هاƽ اجتماعي را به همراه دارديگرفع تير

عاطفـه شـديدƽ کـه در چنـين فرصـت هـايي       . مفهوم آرمان و کمال در جريان برگزارƽ مناسک  دسته جمعي پديدار مـي شـود  
 ƽکنندگان احساس مي کنند دگرگـون شـده انـد و     شرکتپديد مي آورد که طي آن ، برانگيخته مي شود ، احساس خارق العاده ا

انسان ها براƽ تبيين اين حالت ، به چيزهايي که . محيط  زندگي روزانه شان را نيز به همين سان ، دگرگون شده احساس مي کنند
د و از همين رهگذر مفهوم امر مقدس پديـد  در غير اين حالت عادƽ اند ، قدرت ها و کيفيت هاƽ خارق العاده اƽ نسبت مي دهن

  .مي آيد

بنابراين ، مفهوم جهان آرماني از طريق و روند زندگي جمعي و تجربه . بدين سان واقعيت عادƽ ، بعد آرماني و کاملي پيدا مي کند
اگر مي بينيم ديـن ، از   .البته اين مفهوم يک امر فطرƽ نيست ، بلکه محصول طبيعي زندگي اجتماعي است. اجتماعي پديد مي آيد

برخي آرمان ها پاسدارƽ مي کند و با چه بايد کردها سر و کار دارد ، براƽ آن است که خود اين قضـيه يـک فـرآورده اجتمـاعي     
ساختمان آرماني جامعه از رهگذر رشد جامعه واقعي ، ملموس و بالفعل موجود شکل مي گيرد و محصـول همـين جامعـه    . است

  )186همان،(.موجود است

او در فصل مربوط بـه ديـن کـه    . ، نمونه بارزƽ از اين نوع رهيافت است) 1948(با عنوان جامعه بشرƽ  "رايج کينگزلي ديويس"
دين احساساتي را که به جامعه انسجام مي  «:است ، کارکردهاƽ مثبت ديني را بر مي شمارد و مي گويد» نهادهاƽ ديني « عنوانش 

باورداشت هاƽ همگاني از طريق مناسک دسته جمعي ، دلبستگي   به نظر مي رسد بيان. بخشند توجيه عقلاني و پشتيباني مي کند
ارهـا را  دين ، عزم افراد را به رعايت هنجارهاƽ گروهي تقويت مي کند و ايـن هنج . افراد را به هدف هاƽ گروهي تشديد مي کند
  )200همان،(».دين ، يگانگي افراد جامعه را با همديگر تقويت مي کند. بالاتر از منافع صرفاً  خصوصي قرار مي دهد
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  :کارکرد اجتماعي آيين قبله دعا را براƽ افراد جامعه مي توان برشمرد پنج،با اين اوصاف 

  .زش ها و هدف هاƽ تثبيت شده را پشتيباني مي کندحمايت و تسلي به بار مي آورد و از اين طريق ، ار،براƽ انسان -1

ناسازگارƽ هاƽ آرا و عقايد براƽ انسان به بـار   ƽاتکاƽ ثابتي در بحبوحه ƽاز طريق آيين ها و مراسم ، امنيت عاطفي و نقطه  -2
  .اين کارکرد ، به نظم اجتماعي استوارƽ مي بخشد و غالباً  به حفظ وضع موجود کمک مي کند. مي آورد

به هنجارها تقدس مي بخشد و هدف هاƽ گروهي را بر فراز هدف هاƽ فردƽ قرار مي دهد و نظم اجتماعي را مشـروع مـي    -3
  .کند

  .به انسان در شناخت خودش کمک مي کند و باعث مي شود که او احساس هويت کند -4

دگي و مقاطع گذار از يک وضعيت به وضعيت ديگر در فرايند رشد انسان بسيار اهميت دارد ، زيرا به افراد در بحران هاƽ زن  -5
     )208همان،(.آيدر ميشي از فرايند اجتماعي شدن به شماکمک مي کند و درنتيجه ، بخ

 ƽنتيجه گير:  

  . مناسک بي گمان يکي از پيچده ترين و متنوع ترين صورتهاƽ رفتار بشرƽ اند و جنبه ها و ابعاد بسيار متفاوتي دارند

طر، ياد بود تولد ، زناشويي و مـرگ  خبراƽ انواع مقاصد ، مانند احترام به خدايان ، خوشبختي ، محافظت از  است مناسک ممکن
انسان شناسان معمولاً  اين مناسک را مانند وسيله اƽ تعبير مي کنند که جامعه ، اجتماع يا گـروه ، بـا ايـن وسـيله از     . برگزار شود

ابزارƽ عملـي و  ،مناسـک ضـمن نمايشـي بـودن    . امان اخلاقي اش را حفظ مـي کنـد  ارزش ها و اصول اساسي اش حمايت و س
ƽو با وجود همانند ƽرواني و فرد ƽمعناهايي با محتوا ƽنـوع خـاص و      ،اجتماعي،دارا ƽديگـر فعاليـت بشـر ƽبا فرم و صورتها

  .  کننداز فعاليت بشرƽ را باز مي يمستقل

عنوان يک آيين دسته جمعي معمولاً طبقات رايج اجتماعي را که باعث تقسيم بندƽ اعضاƽ جامعه و ايجاد خـط کشـي   هقبله دعا ب
مناصب ، مقام ها ، موقعيت هـا و پايگـاه هـاƽ اجتمـاعي حـين      . هاƽ  سخت مي شوند تضعيف و به طريق اولي حذف مي کنند

مي توان گفت که برگزارƽ مراسم همانند مناسک ديني از جمله عوامل بنابراين .برگزارƽ جشن ها عامل اساسي به شمار نمي روند
  .اينکه درآنهاتنوع بيشترƽ به چشم مي خورد ويژهبه. و وفاق اجتماعي هستند  ايجاد همبستگي ، انسجام

و  چرا که همبستگي اجتماعي را تضمين کرده و سلامت روحي،با اين وصف آيينهاƽ گروهي در خدمت حفظ منافع جمعي است
به هر حال ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي براƽ ادامه حيات مفيد و ثمر بخش جوامع، بسيار .رواني اجتماع را به ارمغان مي آورد
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معمـولاً   ونجشن هاƽ گروهي ابزار مناسبي براƽ ايجاد چنين همبستگي اجتماعي به شمار مي روند چ ـ. مهم و تعيين کننده است
  .که باشد مورد استقبال عموم مردم قرار مي گيرد دليليو رگزارƽ جشن ها با هر عنوان ب

شايسته آن است که بيشتر از آنچه امـروز  ؛چيزƽ که شادابي و نشاط و همبستگي و انسجام اجتماعي را همزمان به وجود مي آورد
  .هست مورد عنايت قرار گيرد

دستيابي به يکپارچگي اجتماعي در درنتيجه ين افراد جامعه وآيين قبله دعا کارکردƽ اين چنيني دارند بنابراين ايجاد شور و نشاط ب
  .گرو توجه ويژه به آن است

  

  

  

  

  :منابع

  انتشارات ثالث،نشانه شناسي،ترجمه پيروز ايزدƽ)1387(اکو،امبرتو -1

  هادفترمطالعات و توسعه رسانه،روشهاƽ تحليل رسانه ها،ترجمه پرويز اجلالي)1387(آسابرگر،آرتور-2

  انتشارات سروش،ارتباط شناسي)1387(راد،مهدƽمحسنيان -3

  انتشارات علمي،،ترجمه محسن ثلاثيزندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي)1389(کوزر،لوييس-4

  انتشارات ثالث،، ترجمه محسن ثلاثيجامعه شناسي دين)1387(هميلتون،ملکم-5

  ، کميته ملي سدهاƽ بزرگ ايران)آبي ايران زمينمرورƽ بر سازه هاƽ (ترنم آب در گذر زمان،  )1383(فرهنگي، بيژن ،--6

وزارت تحقيق ،)فاز اول جزاير استان جلد اول(بررسي بناهاƽ تاريخي آبي استان هرمزگانمهندسين مشاور عرضه نگار،گروه -7
  نيرو شرکت سهامي آب منطقه اƽ هرمزگان

  ،انتشارات سيروانقشم نگيني بر خليج فارس)1384(دژگاني،فاطمه-8

  29تير و خرداد،شماره، مديريت زندگيمجله ، اخلاقي هاƽ ارزش و آييني رسوم ،)1385(عابدƽ،حميد-9
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